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  چكيده

ي براي نخستين بار در تعزير هايسازي قوانين، مجازاتشرعيو تأكيد بر انقلاب اسلامي  پس از پيروزي

تعزيري در سپهر حقوق جنايي ايران  ظهور مجازات .به رسميت شناخته شدراجع به مجازات اسلامي قانون 

ايجاد كرده است. بر اين  آنتحولات و در خصوص فهم  را هاييپرسشو رشد آن در فرايند كيفرگذاري، 

ها از هاي تعزيري و عوامل مؤثر بر هژموني آنگيري مجازاتهاي اثرگذار در شكلاساس، شناسايي گفتمان

تبيين  ،هدف اصلي اين پژوهشرو، از اينهاي تعزيري است. مجازات فيمسائل مهم در باب ادراك فلس

تعزيرات با استفاده از روش عملياتي شكل گرفته در پهنه هاي حاضر در تحولات نقش و تأثير گفتمان

فقه «، »فقه حكومتي«سه گفتمان  هاي اين تحقيق حاكي از آن است كهيافته است.تحليل گفتمان (پدام) 

گيري هاي تعزيري داراي اثر بوده اند. در آغاز شكلت مجازاتدر متن تحولا» مدرنيسم كيفري«و » سنتي

 غلبههاي معارض بودند. در اين دوره، هاي تعزيري، رويكردهاي فقه حكومتي و فقه سنتي، گفتمانمجازات

 تعيين تعزير چونهاي مدنظر حاميان فقه حكومتي همموجب شد تا پارادايم فقه سنتي برفقه حكومتي 

هاي تعزيري به به عنوان اصول اساسي مجازات هاآنو متنوع بودن  تعزيرتوسط حاكميت، معين بودن 

شناسي و كيفرشناسي، از حاصل از مطالعات تجربي در جرمهاي با اين حال، يافته. رسميت شناخته شوند

شده موجب  از سوي ديگر، »ه الجاكمالتعزير بما يرا«هاي تعزيري از باب پذيري مجازاتو انعطاف سويك

  هاي تعزيري داراي اثر باشد. است تا گفتمان مدرنيسم كيفري نيز به عنوان يك گفتمان غالب در مجازات

  تحليل گفتمانمدرنيسم كيفري، ، فقه حكومتي، فقه سنتي، ي: مجازات تعزيرواژگان كليدي



 

 

  مقدمه

سازي گذاري و تلاش براي اسلامياسلامي ايران، تحول در نظام قانون پيروزي انقلابيكي از نخستين آثار 

ه د. بسازي جامعه از گذر تحول در نظام تقنيني بو، اسلاميقوانين كشور بود؛ زيرا ايده مهم در ابتداي انقلاب

دوره، جمهوري . در اين در نظام حقوقي ايران بازتاب يافتقوانين شرعي  با پيروزي انقلابْهمين دليل، 

هاي شرعي ايجاد كرد. تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي يك نظام حقوقي جديد را با تأكيد بر انديشه

. بر سازي قوانين در ساختار حقوقي ايران به صورت رسمي آغاز شوداسلامي ايران موجب شد تا اسلامي

هبان، پاسداري از احكام اسلام را در تأسيس نهاد شوراي نگ ضمنقانون اساسي  ٩٩تا  ٩١اصول  اين اساس،

سازي قوانين، يكي از در بستر تحولات تقنيني و تمركز بر شرعيت. گذاري مدنظر قرار داده اسفرايند قانون

گذاري اسلامي در ساختار كيفري جمهوري اسلامي ايران، تصويب قانون راجع به هاي قانوناولين جلوه

هاي اصلي به رسميت شناخته شد. بر اساس به عنوان يكي از مجازات مجازات اسلامي بود كه در آن تعزير

، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به اتتعزيرقانون مورد اشاره،  ١١ماده 

  .كه بايستي از مقدار حد كمتر باشد لاقش نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و

، اما فرايند تدوين تعزير در نظام كيفري ايرانْ موجب ١پردازي شده استكه تعزير در فقه مفهومنبا وجود آ

ي كه حكومت فقه .در مقابل هم قرار گيرند» سنتيفقه «و طرفداران » حكومتيفقه «شد تا دو گروه حاميان 

 فقه ،يحكومت فقه ،واقع در. دارد سروكار احكام ياجرا و استنباط روش با ،فقه است ي ابوابتمام رناظر ب

 وضع يانسان جامعه يزندگ تحولات »مصلحت« حسبرب كه است جامعه و فرد شئون تمام اداره و تيريمد

                                                             
سه » تعزير«كلمه  گذاري جنايي است. اهل لغت برايهاي فقهي در قانونظهور تعزير در نظام كيفري ايران، بازتابي از به رسميت شناختن نگرش - ١

تعريف اصطلاحي مرسوم از ). ٣٣٣، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني، ( اندرا در نظر گرفته » ضرب و زدن«و » تأديب«، »نصرت و ياري«معناي 

باشد. در نقطه ، مجازاتي است كه ميزان آن، مقدر و معين مي»حد«شود. در اين تعريف، ارائه مي» حد«تعريفي است كه در برابر مفهوم » تعزير«مفهوم 

با اين حال، اين تعريف خالي از اشكال نيست؛ زيرا بعضي  ). ٥٣٥ ،السرائرابن ادريس، ( شودميناميده » تعزير«مقابل، مجازاتي كه مقدر و معين نيست، 

 تبريزي، ( اي بر اين نظر هستند كه تعريف ابن ادريس، اشعار بر اين دارد كه غالب تعزيراتْ غير مقدر هستنداز تعزيراتْ مقدر هستند. با اين حال، عده

ابن ( .روددانند كه براي تأديب كسي كه مجازات او كمتر از حد است، به كار مياي ديگر، تعزير را مجازاتي ميعده). ٧ ،راتيأسس الحدود و التعز

التعزير لكل عمل «تفاوت ديگر تعزير و حد آن است كه اقامه حدود تابع مفسده است؛ ولي طبق قاعده ). ٢٢٨/٤، و الاثر ثيالحد بيغر يف هيالنهااثير، 

. توان به تعزير مجانين و كودكان اشاره كردشود؛ ولو آن عمل حرام كوچك باشدكه از آن جمله مي، تعزيرات براي هر عمل حرامي اقامه مي»حرام

االله به شوند. قسم اول، تعزيرات شرعي و بخشي از حق هاي تعزيري به دو شكل مهم تقسيم ميمجازات ).٢/١٤٤، القواعد و الفوائد شهسد اول، (

گيرند كه در اين شكل از قرار مي» احكام سلطانيه و بازدارنده«شوند و جزء آيند. قسم دوم، اموري هستند كه تعزير شرعي محسوب نميشمار مي

  ).١/١٤٣ ،هيقواعد فقهموسوي بجنوردي، ( كندتعزير، حاكم مسلمين به تعيين تعزير قيام مي

 



 

 

 و اداره به مربوط احكام استنباط دانش را حكومتي فقه« بايد در نتيجه، ١.ديآيدرم اجرا به و شوديم

 تكاليف و احكام بيان متكفل سنتي، فقه كه گونههمان. دانست اجتماعي هاينظام طريق از جامعه سرپرستي

 استنباط متكفل هم حكومتي فقه دارد، برعهده را جامعه آحاد رفتار و افعال شدن ديني رسالت و است افراد

 ٢.»دارد برعهده را اجتماعي هايسياست و قوانين سازياسلامي مسئوليت و است حكومتي هايبرنامه احكام

 - مستحدثه  مسائل و ديات تا طهارت از -فقه  ابواب تمام بر نگاهي است كه حكومتي، ، فقهدر اين بستر

در  ٣.دهدمي توسعه را شريعت يقلمرو اجتماع، عرصه به خصوصي حوزه از حقوق توسعه با و توجه دارد

ي پردازان جريان انقلاب مانند آقايان منتظري، بهشتي، هاشمنظريه ،حاميان فقه حكومتي رأس گروه

صافي گلپايگاني گلپايگاني و  آقايان ،قائلان به فقه سنتيو در رأس رفسنجاني، موسوي اردبيلي و يزدي 

گفتمان فقه سنتي، جرايم مستوجب هاي خاص در رويكردهاي دوگانه، با توجه به قرائت ٤.حضور داشتند

تمركز با  فقه حكومتي گفتمان ولي د،كندر كتب فقهي محدود مي جرايم مطرح شدهرا فقط در قالب  تعزير

و انگاري  قائل به وسعت جرمشرايط روز جامعه و مقتضيات اداره كشورْ  و با توجه به مسائل حاكميتي بر

   ٥.بودتعزير  كيفرگذاري در قلمروي

شوند، در نظام كيفري ايران محسوب مي هاترين مجازاتترين و متنوعگستردهكه تعزيراتْ با توجه به آن

زمان، ارزيابي هماز موضوعات مهم و اساسي است.  هاگيري آنهاي مؤثر بر شكلشناسايي گفتمان

شناختي از مفهوم تعزير و تحولات آن جامعه -هاي معارض در اين حوزه موجب ادراك فلسفيگفتمان

هاي تعزيري و تأسيس نهادهاي جديد وه بر آن، بررسي تحولات اخير در قلمروي مجازاتشود. علامي

گرايي ميان گري و ... همهاي حبس، ميانجيچون معافيت از كيفر، تعويق صدور حكم، جايگزينهم

 گيري از رويكردهاي فقهدهد. به عبارت ديگر، فاصلههاي تعزيري و مدرنيسم كيفري را نشان ميمجازات

گذاري در باب شناسي و كيفرشناسي در فرايند قانونهاي تجربي جرمسنتي و فقه حكومتي و توجه به يافته

هدف اصلي اين ترين مسائلي است كه در باب تعزيرات بايد بررسي شود. بر اين اساس، تعزيرات، از مهم

                                                             
  ٨٠ ،رانيا ياسلام يدر جمهور يبر فقه حكومت يدرآمد ت:اسياجتهاد و سخراساني،  – ١ 
  ١٤١ ،»يضرورت گفتمان فقه حكومت«عبداللهي،  -  ٢

 ١٤٤ ،»يو فقه حكومت ياسيفقه س يشناختروش«خراساني،  - ٣
 ١٢٤، پس از انقلاب مشروطه فريگفتمان ك ليتحلمحمدي قهفرخي،  - ٤
امام خميني(ره) در جواب استفتاي آيت االله موسوي اردبيلي، رئيس وقت شوراي عالي قضايي به مجازات متخلفين به امور حاكميتي چنين حكم  -  ٥

ر . داكتفا شود، مگر آنكه جنبة عمومي داشته باشد. مثل احتكار و گرانفروشي در تعزيرات شرعيه احتياط آن است كه به مجازاتهاي منصوصهدادند كه 

مهرپور، ( .كنند احكام سلطانيه كه خارج است از تعزيرات شرعيه، متخلفين را به مجازاتهاي بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مي توانند مجازات

    ).٤٧، »سرگذشت تعزيرات (نگرشي بر سير قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران)«



 

 

 است. ايران نظام كيفريي در هاي تعزيرمجازاتدر تحولات مؤثر هاي تبيين نقش و تأثير گفتمان ،پژوهش

هاي غالب در باب تعزيرات در نظام كيفري ايران گفتمان است كه آن پژوهشاصلي  هايسان، پرسشبدين

و در نهايت،  ؟هاي تعزيري به چه ميزان استگيري مجازاتها در شكلاز گفتمان يكهر سهم  كدامند؟

ها، اصول اساسي تعزيرات را شكل داده اند؟ بر اين اساس، پس از تبيين گفتمان كدام يك ازر عناص

هاي تعزيري در ايران بررسي، شناسي پژوهش در پرتو روش عملياتي تحليل گفتمان، مجازاتروش

  شود. هاي معارضْ ارزيابي و در نهايت، نتيجه ارائه ميترين گفتمانمهم

   ١روش عملياتي تحليل گفتمان (پدام). ١

 تغييرات پي در ١٩٧٠ دهه اواسط تا ١٩٦٠ دهه  اواسط در كه است هاي كيفييكي از روش گفتمان، حليلت

 و ادراكي شناسيروان خرد، شناسيجامعه نگاري،قوم شناسي،انسان چونهم هاييرشته در علمي گسترده

 گفتمان، تحليل«به باور فركلاف،  ٢.است كرده ظهور شناسينشانه شناسي وزبان بيان، معاني شعر، اجتماعي،

 ،)متن زمينه( زباني درون عوامل ارتباط در را زباني واحدهاي پيام و معنا گيريشكل و تبلور چگونگي

 اجتماعي، زمينه( زباني برون عوامل و زباني نظام كل نيز و مربوطه زباني بلافصل محيط زباني، واحدهاي

لذا، گفتمان هر نوع گفتار و نوشتاري است كه در بستر اجتماعي شكل  ٣.كندمي بررسي) موقعيتي و فرهنگي

يت را به ها و روابط اجتماعي، واقعهاي سخن گفتن درباره جهان، هويتشيوهكه، با توجه به آن ٤.گيردمي

اساس تحليل گفتمانْ كشف معنا و روش تحليل گفتمان، توان گفت كه ميد، دهشكل خنثي بازتاب نمي

هاي تحليل رو، روش تحليل گفتمان نسبت به ساير روشاز اين ٥.دستيابي به معاني مختلف گفتماني است

كند تا نشان دهد كه ر اين بستر، تحليل گفتمان تلاش ميد ٦.متون از ژرفا و عمق بيشتري برخوردار است

 رو،از اين .گيرندمختلف بهره مي هايپديده ههاي خود دربارچگونه افراد از ابزار زبان براي برساختن ديدگاه

و با قدرت فراوانْ قادر به معناسازي، دنياسازي  اعي در پي ايجاد نظم و تغيير استزبان در همه سطوح اجتم

ها متون سرشار از اظهارات فراواقع است كه حقيقت در پس آنبه عبارت ديگر،  .باشدسازي ميو فعاليت

  . هاي رفتاري، اجتماعي و تاريخي استنظام متنْ گفتماني است كه بازتاب و به همين دليل، نهفته است

                                                             
1 - Practical Discourse Analysis Method 

 ٧٧ ،»يگفتمان انتقاد ليتحل«گودرزي،  - ٢
 ٨ ،گفتمان يانتقاد ليتحلفركلاف،  - ٣
 ١٢، »يسيفردا درباره بازداشت ملوانان انگل ويو راد يس يب يب يهاتيگفتمان اخبار سا ليتحل«گلبخشي،  - ٤
 ٣٣ ،»ياسلام يداريب يگفتمان با روش پدام با مطالعه مورد ليساخت معنا در تحل نديفرا«بشير،  - ٥
 ٢٢١، گفتمان ليو تحل ياشبكه ليتحلبشير و همكاران،  - ٦



 

 

سازي مبتني بر فرايند، يك روش جديد براي تحليل گفتمان است كه روش عملياتي تحليل گفتمان (پدام)

هاي مه روشمعنا است كه بر ارتباط و تحولات ارتباطي متن و تفسير آن استوار است. اين روش كه از ه

جويد، هدف اصلي خود را عملياتي كردن تحليل گفتماني مانند فوكو، فركلاف و لاكلو و موفه سود مي

تحليل گفتمان و ارائه يك روش كاربردي مبتني بر ساخت معنا و رسيدن به نقشه معنايي بر پايه كشف 

نورمن فركلاف در سه مرحله ها در روش پدام همانند روش تحليل داده ١.داندهاي اساسي ميدال

  گيرد.صورت مي» تبيين«و » تفسير«، »توصيف«

 ،گيرد. در اين مرحلههاي اصلي تحليل مورد توجه قرار مي، متن به عنوان يكي از بخش»توصيف«در مرحله 

را كشف و ساير جملات  هارابطه ميان معاني مشترك آن ،سو در متنگر با انتخاب جملات همتحليل

ون كه هر ستون تمان عملياتي در يك جدول با سه ستفمرحله توصيف در روش تحليل گ ٢.كندمي

شامل » توصيف«تر، مرحله به عبارت دقيق .شودمياز مرحله توصيف است، تدوين  دربردارنده يك سطح

 -سطح« ستون /در ستون اول ٣.است» عمق -سطح«و » سطح - عمق«، »سطح - سطح«سه سطح تحليل 

، هاگيري، جهت»سطح - عمق«ستون  /در ستون دوم شود.سو براي تحليل انتخاب مي، متني هم»سطح

شوند. در ستون سوم/ مي، استخراج هستندكه فراتر از معاني تحت اللفظي متون  متن و مفاهيم هاگرايش

، معاني ممكن و ساختارهاي كلان متن گزينشي با توجه به ساير متون موجود در متن »عمق -سطح«ستون 

با توجه به هاي مرتبط ذهني تحليل گر و همچنين بينامتنيت ٥، بينامتنيت»تفسير«در مرحله  ٤.دنشوكشف مي

 ،در اين مرحله ٦.شودميگفتمان كشف  هاي اساسيضمني به دست آمده، تحليل و براساس آن، دال يمعان

هويت  ،آنشود كه در پي اي برقرار ميگفتمان، رابطهپراكنده پس از كشف عناصر يك گفتمان، ميان عناصر 

با  گرْ تحليل، »تبيين«در مرحله  ٧.شوداوت ايجاد ميو وحدتي از دو عنصر متفاصلاح  و عناصر ياد شده

                                                             
 ٣٩ ،»ياسلام يداريب يگفتمان با روش پدام با مطالعه مورد ليساخت معنا در تحل نديفرا«بشير،  - ١
 ١/١٢،گفتمان ليبا تحل ي: قرائتگانهيب يهارسانهبشير،  - ٢
 ٣/١٠ ،گفتمان ليبا تحل ي: قرائتگانهيب يهارسانهبشير،   - ٣
 يمرحله انتخابات مجل نيدرباره دوم هانيو ك ياسلام يجمهور يسرمقاله ها لي: تحليانتخابات يكردهايرو يا سهيمطالعه مقا«بشير و حاتمي،  - ٤

 ١٠٠ ،»هشتم
شود، به معناي رابطه تفسيري، نشانه شناختي و معنا شناختي هر متني ناظر به متون پيشيني و زماني كه در هم ناميده مي» متن پنهان«بينامتنيت كه  - ٥

 ).١٠٠ ،نقد متنپاكتچي، ( گيرد، استآن بازه، مطالعات متني صورت مي
 ٧ ،»يدر شعر شاعران انقلاب اسلام يانتقاد اجتماع يگفتمان ليتحل«بشير و عرفان پور،  - ٦
 .٧٤٣ ،و عملكرد هينظر ،يمطالعات فرهنگ؛ باركر، ١٦٣، »ياسي، فصلنامه علوم س»گفتمان هينظر«هوارث،  - ٧



 

 

 مثال ١.كندرا شناسايي ميهاي اصلي گر، فرامتنهاي پديد آورنده و تحليلمتن، زمينه، بينامتنيتاستفاده از 

 نظام در تعزيري هايمجازات گفتمان تحليل قالب در نوشتار اين ادامه در پدام روش مراحل براي كابردي

  ٢.شودمي ارائه ايران كيفري

   تعزيرگفتماني  هاي. مؤلفه٢

شود، هاي تعزيري استفاده ميكه در اين پژوهش از روش پدام براي تحليل گفتمان مجازاتبا توجه به آن

  شوند. هاي گفتماني در سه قالب توصيف، تفسير و تبيين بررسي ميمؤلفه

  هاي تعزيري توصيف مجازات. ٢.١

ارائه  گربه انتخاب تحليل منتخبْ  نومت و برداشت ازگانه تحليل ين مرحله از تحليل، جدول سطوح سهدر ا

گيري متن به صورت سو، تحليل گفتمان يك روش كيفي است كه در آنْ نمونهجا كه از يكاز آن. شودمي

گر تأكيد شده گيرد و از سوي ديگر، در روش پدام نيز به انتخاب متن توسط تحليلهدفمند صورت مي

قوانين اي تعزيري به صورت هدفمند صورت گرفته است. هاست، انتخاب متون قوانين در قلمروي مجازات

تعزيرات مصوب  قانون«، »١٣٦١راجع به مجازات اسلامي مصوب قانون «شامل خب در اين جدول منت

قانون مجازات اسلامي «، »١٣٧٥قانون تعزيرات مصوب «، »١٣٧٠قانون مجازات اسلامي مصوب «، »١٣٦٢

  است. و ساير قوانين مرتبط » ١٣٩٢مصوب 

  

  

  

  

  

                                                             
 ١/٦٥ ،گفتمان ليبا تحل ي: قرائتگانهيب يهارسانه ر،يبش - ١
بشير،  .١٣٩٩گفتمان، تهران: سروش،  تحليل عملياتي بشير، حسن، روش :ك.ر) پدام( عملياتي گفتمان تحليل روش درمورد تربيش مطالعه جهت -  ٢

 رهپويه ، فصلنامه)»١٣٨٨تحليل گفتمان مناظره تلويزيوني در انتخابات دهم رياست جمهوري اسلامي ايران (خردادماه «فر، علي، حسن و احساني

 .١٩-٧، ص ١٤٠١، ٣، شماره ١فرهنگ، دوره  و ارتباطات



 

 

  جدول مرحله توصيف

  عمق) _(سطح         سطح) _(عمق          سطح) _(سطح                

تعزيرات، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار «

آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده 

كه  لاقش است از قبيل حبس و جزاي نقدي و

قانون  ١١(ماده » .بايستي از مقدار حد كمتر باشد

  ).١٣٦١راجع به مجازات اسلامي مصوب 

معين بودن مقدار تعزير در نا - 

  .شرع

واگذار نمودن تعيين مقدار  - 

  .تعزير به نظر حاكم

  .التعزير دون الحد - 

شامل  حصري تعزيرات - 

  شلاق، حبس و جزاي نقدي.

هاي نامعين در تمجازا نظام - 

  فقه 

  التعزير بمايراه الحاكم - 

ود نبودن تعزيرات به محد - 

  مجازات شلاق

هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به «

اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده 

معلق بماند و  فاعل در آن مدخليت نداشته قصدش

اقداماتي كه جرم منظور واقع نشود چنانچه عمليات و 

شروع به اجراي آن كرده جرم باشد محكوم به 

  .تأديب خواهد شدلّا ا شود ومجازات همان جرم مي

مراد از تأديب مجازاتي است از نوع تعزيري تبصره: 

» .كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند

قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب  ١٥ماده (

١٣٦١.(  

وع به شر« شناختنبه رسميت  - 

 مبراي ارتكاب تمام جراي» جرم

قانون راجع به مجازات « در

  ».١٣٦١اسلامي مصوب 

  جواز دادگاه براي تأديب  - 

  تعزير  مثابهبه » تأديب« -

هاي حقوق تأثير آموزه - 

هاي در تدوين مجازات عرفي

  تعزيري

  حالت خطرناك  - 

  تجري - 

محدود نبودن تعزيرات به  - 

  شلاق

كار زندانيان به درخواست آنان و با اجازه ه اشتغال ب «

دادگاه صادركننده حكم محكوميت بلااشكال است. 

ممكن است با رعايت  در مورد مرتكبين جرائم عادي

 شرايط ذيل

محبوسين در بدو ورود به زندان به كار در مؤسسات 

قانون   ٣٧(ماده » صنعتي و كشاورزي گمارده شوند.

  ).١٣٦١اسلامي مصوب راجع به مجازات 

 امكان اشتغال به كار زندانيان - 

در موسسات  جرايم عادي

به  صنعتي و كشاورزي منوط

   . درخواست آنان و جواز دادگاه

  هاي كاراردوگاه - 

  هاصرفه جويي در هزينه - 

 درآمدزايي - 

  بازسازگاري اجتماعي - 

هر كس براي مرتبه اول به علت ارتكاب جرمي به «

مجازات حبس تعزيري محكوم شود و نصف 

حكم  را گذرانده باشد ممكن است به مجازات آن

دادگاه صادركننده دادنامه قطعي محكوميت در 

» آزادي مشروط«امكان اعطاي  - 

 ابه زندانيان حبس تعزيري ب

  رعايت شرايط مقرره قانوني.

هاي نسل اول جايگزين - 

  حبس

  زداييحبس - 

شكست كاركرد اصلاحي  - 



 

 

صورت وجود شرايط زير از آزادي مشروط استفاده 

 اً هر گاه در مدت اجراي مجازات مستمر ) ١د. نماي

هر گاه از اوضاع و  ) ٢. نشان داده باشد لاقحسن اخ

احوال محكوم پيشبيني شود كه پس از آزادي ديگر 

جا كه هر گاه تا آن ) ٣. مرتكب جرمي نخواهد شد

توان از او انتظار داشت ضرر و زياني كه مورد مي

حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع 

را بدهد و  شده پرداخته باشد يا قرارپرداخت آن

داخت همچنين است در مواردي كه محكوم به پر

قانون راجع به  ٣٩(ماده » .غرامت به دولت باشد

  ).١٣٦١مجازات اسلامي مصوب 

  پذيريفرهنگ زندان /زندان

حبس كه در حال تحمل كيفر بوده و محكوم به هر «

قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با 

استعلام از پزشك قانوني در صورت تأييد محكوم 

عليه، ديوانه به بيمارستان رواني منتقل و مدت اقامت 

او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب 

قانون راجع به مجازات   ٤١(ماده » خواهد شد.

  ).١٣٦١مصوب اسلامي 

مدت محكوميت محاسبه   - 

ايام  جنون دربه  زنداني مبتلا

  بستري شدن در بيمارستان.

  سازي تعزيراتبشريحقوق - 

  حقوق زندانيان - 

  مراقبت ايمن از زندانيان - 

  

هر كس به يكي از طرق مذكور در اسناد يا «

جات غير رسمي جعل جعل يا تزوير كند يا با تنوش

تزوير مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران علم به 

» شود.ضربه شلاق محكوم مي ٧٤خسارات وارده تا 

  ).١٣٦٢قانون تعزيرات مصوب  ٢٩(ماده 

 ٧٤ مجازات تعزيري تا تعيين - 

ضربه شلاق به عنوان مجازات 

تعزيري براي جاعل اسناد غير 

  رسمي.

نامعين بودن ميزان  - 

   هاي تعزيريمجازات

مخير بودن قاضي در تعيين  - 

  ميزان مجازات تعزيري

محبوسي كه از محبس فرار نموده براي همين اقدام «

شود. و اگر براي فرار مي لاقضربه ش ٧٤محكوم به 

را خراب كرده يا  درب محبس را شكسته يا محبس

اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبور درباره او 

قانون تعزيرات مصوب  ٣٧ماده (» .مجري خواهد شد

١٣٦٢.(  

 ضربه شلاق ٧٤ دقيق تعيين - 

براي زنداني فراري از  تعزيري

  زندان.

ين بودن ميزان مع - 

  هاي تعزيريمجازات

  هاي ثابتنظام مجازات - 

نامعين بودن ميزان  - سه ماه تا يك  مجازات تعيين - هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين «



 

 

دولتي كه به مناسبت وظيفه و شغل خود به جبر و 

بدون حق بر آن  بخرد ياقهر مال منقول كسي را 

مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به كس ديگر 

ضربه  ٧٤كند، به سه ماه تا يك سال حبس و يا تا 

و بايد آنچه را  گرددعام محكوم مي لأدر م لاقش

را به  و اگر عين آن نباشد مثل يا قيمت آن اًگرفته عين

قانون تعزيرات مصوب  ٦١(ماده  ».صاحبش رد كند

١٣٦٢.(  

ضربه  ٧٤سال حبس و يا تا 

به انتخاب قاضي  لاق تعزيريش

براي جرايم صاحب  دادگاه

منصباني كه به زور و جبر مال 

  كسي را بخرند.

   هاي تعزيريمجازات

ضي در تعيين مخير بودن قا - 

  ميزان مجازات تعزيري

مستخدمين و مأمورين دولتي كه ر يك از ه«

ت يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را لامراس

يا توقيف  در غير مواردي كه قانون اجازه داده مفتوح

يا معدوم يا بازرسي يا ضبط و يا استراق سمع نمايد 

يا اين كه بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را 

تا  لاقشو  افشاء كند محكوم به انفصال از شغل خود

ضربه يا حبس از شش ماه تا سه سال خواهد  ٧٤

  ).١٣٦٢قانون تعزيرات مصوب  ٦٤(ماده  ».بود

انفصال از تعيين مجازات  - 

ضربه ضلاق  ٧٤خدمت و تا 

تعزيري براي جرايم مأموريني 

كه بدون اجازه مراسلات و 

  كنند.مكالمات تلفني را شنود مي

  

نامعين بودن ميزان  - 

   هاي تعزيريمجازات

  

توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ  «

خواهد  لاقضربه ش ٣٠ركيكه موجب مجازات تا 

  ).١٣٦٢قانون تعزيرات مصوب  ٨٦(ماده » .بود

ضربه  ٣٠تعيين مجازات تا  - 

توهين جرم شلاق تعزيري براي 

  و فحاشي به افراد.

نامعين بودن ميزان  - 

   هاي تعزيريمجازات

شلاق به مثابه تنها مجازات  - 

  تعزيري

  

هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه  «

جرائمي بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت يا بر 

مي، يا بر ضد لااس ضد اساس حكومت جمهوري

اعراض و نفوس يا اموال مردم مرتكب شوند يا تباني 

براي تهيه وسائل ارتكاب آن نمايند، ارتكاب اعمال 

ه و افساد نباشد، محارب فوق اگر در حد صدق عنوان

 لاقضربه ش ٧٤به شش ماه تا سه سال حبس و تا 

قانون تعزيرات  ٨٨ماده (» .محكوم خواهند شد

  ).١٣٦٢مصوب 

تعيين مجازات شش ماه تا  - 

ضربه شلاق  ٧٤سال حبس و تا 

تباني و تعزيري براي جرم 

اجتماع بر ضد امنيت خراجي يا 

  داخلي مملكت.

نامعين بودن ميزان  - 

   هاي تعزيريمجازات

جمع ميان حبس و شلاق به  - 

  عنوان تعزير

  

  



 

 

مجازات تعزيري توليدكنندگان داخلي و «

كنندگان البسه واردكـنندگان و فـروشندگان و استفاده

به شرح زير خواهد  ١هاي مـذكور در مـادّه و نشان

) ٣؛ و سرزنش ) توبيخ٢تذكر و ارشاد؛  )١ :بود

تعطيل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ) ٤تهديد؛ 

هزار  ٥٠٠و جريمه نقدي از  ماه در مورد فروشنده

ريال تا يك ميليون ريـال در مـورد واردكننده و 

ضربه شلاق يا جريمه  ٢٠ تا ١٠ توليدكننده و از

كننده؛ هزار ريال در مورد استفاده ٢٠٠تا  ٢٠ از نقدي

 ٤٠تا  ٢٠ده و) لغو پروانه كسب در مورد فروشن٥

هزار ريال  ٢٠٠تا  ٢٠ از نقدي ضربه شلاق يا جريمه

 .كنندهدر مورد استفاده

بـا توجه بـه شرايط و حالات مجرم، دفعات  دادگـاه

وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم  و زمان و مكان

 ».نمايد.مـي محكوم مذكور هايرا به يكي از مجازات

گي به تخلفات و مجازات نحوه رسيدقانون  - ٢(ماده 

ملأعام  استفاده از آنها در هايي كهفروشندگان لباس

دار خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه

  ).١٣٦٥مصوب  كندمي

مجموعه تعيين يكي از  - 

هاي تعطيل محل كسب، مجازات

جريمه نقدي، لغو پروانه كسب 

و شلاق تعزيري به همراه تذكر، 

به انتخاب قاضي  توبيخ و تهديد

براي جرايم توليد  دادگاه

كنندگان، فروشندگان و وارد 

  . كنندگان البسه

نامعين بودن ميزان  - 

   هاي تعزيريمجازات

  تناسب جرم و مجازات - 

بندي جرايم و درجه - 

  هامجازات

هر كس بنگ و چرس و ترياك و شيره و سوخته «

 ترياك را وارد كشور و يا صادر

توليد يا توزيع و يا خريد و فروش كند و يا در كند يا 

 فروش قرار دهد با رعايتمعرض

تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي 

  :شودزير محكوم مي

...  

بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال به  ) ٤

 استثناء هزينه تأمين زندگي

(قانون مبارزه با مواد » .متعارف براي خانواده محكوم

  ).١٣٦٧مصوب  مخدر

مصادره «تعيين مجازات  - 

براي جرم توليد، توزيع و » اموال

فروش مواد مخدر بيش از پنج 

  كيلوگرم

محدود نبودن مجازات  - 

  تعزيري به مجازات شلاق

اعدام به مثابه مجازات  - 

  تعزيري



 

 

مجازات بازدارنده ، تأديب يا عقوبتي است كه از «

حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات طرف 

مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات 

گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، حكومتي تعيين مي

تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق 

» .اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن اجتماعي و

 ).١٣٧٠قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٧(ماده 

مجازاتي كه در قبال تخلف از  - 

مقررات حكومتي و نظم عمومي 

شود و شامل جامعه وضع مي

حبس، جزاي نقدي، محروميت 

از حقوق اجتماعي و لغو پروانه 

» تعزير بازدارنده«شود، و ... مي

  شود.ناميده مي

  هاي تعزيريتنوع مجازات - 

تواند در صورت احراز جهات مخففه، دادگاه مي«

مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا 

تر تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب

 )١: به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از

اظهارات و ) ٢؛ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان راهنمائي

يل شده است جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم تحص

اوضاع واحوال خاصي كه متهم تحت  )٣؛ مؤثر باشد

تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل : رفتار و 

گفتارتحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه 

متهم قبل از  لاماع) ٤م؛ شرافتمندانه در ارتكاب جر

تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در 

و؛ ع خاص متهم و يا سابقه اوض )٥؛ كشف جرم باشد

منظور تخفيف اثرات ه اقدام يا كوشش متهم ب ) ٦

قانون  ٢٢ماده (» . جرم و جبران زيان ناشي از آن

  ).١٣٧٠مجازات اسلامي مصوب 

تعيين جهات تخفيف و تبديل  - 

مجازات متناسب با وضع 

عمومي متهم منوط به وجود 

در  شرايط مقرره قانوني

هاي تعزيري و يا مجازات

  بازدارنده.

حقوق مجرمان در فرايند  - 

  دادرسي

تشويق مجرم به همكاري با  - 

  نظام عدالت كيفري

  التعزير بما يراه الحاكم - 

پذيري در انعطاف - 

  هاي تعزيريمجازات

تعيين كيفر بر اساس  - 

  شناسيهاي جرمآموزه

  

بازدارنده حاكم هاي تعزيري و در كليه محكوميت«

تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با مي

يد. رعايت شرايط زير از دو سال تا پنج سال معلق نما

محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به  الف)

محكوميت قطعي ) ١. هاي زير نداشته باشدمجازات

؛ محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو ) ٢؛ به حد

ازات حبس به بيش از محكوميت قطعي به مج ) ٣

تمام يا قسمتي از امكان تعليق  - 

ها از دو تا پنج سال مجازات

منوط به وجود شرايط مقرره 

  قانوني

هاي نسل اول جايگزين - 

  حبس

  زداييحبس - 

رويكرد اقتصادي به  - 

  مجازات حبس

  



 

 

محكوميت قطعي به  )٤؛ يك سال در جرائم عمدي

 )٥؛ جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال

- علت جرمه سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر ب

 دادگاه با) ب . هاي عمدي با هر ميزان مجازات

حظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه ملا

احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده و اوضاع و 

است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب 

قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢٥ماده ( ».نداند

١٣٧٠.(  

هر كس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به «

جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرف 

نظر از اين كه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به 

 ٥١٢ماده (» .گردديك تا پنج سال حبس محكوم مي

  ).١٣٧٥قانون تعزيرات مصوب 

 حبس تعزيري تعيين مجازات - 

يك تا پنج سال براي جرم 

تحريك مردم به قصد جنگ و 

  كشتار

  حبس به مثابه تعزير - 

هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء «

عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره 

النبي  (س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب

غير اين صورت به حبس از شود و در اعدام مي ،باشد

 ٥١٣ماده ( ».يك تا پنج سال محكوم خواهد شد

  ).١٣٧٥قانون تعزيرات مصوب 

تعيين مجازات حبس تعزيري  - 

از يك تا پنج سال براي توهين 

كمتر از سب النبي به مقدسات و 

  معصومين (ع).

  تعزيربه مثابه  حبس - 

  گرايي حد و تعزيرهم - 

هاي خلاف واقع كه موجب نامه براي ساير تصديق«

ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه 

دولت وارد آورده مرتكب علاوه بر جبران خسارت 

ضربه يا به دويست هزار تا دو  ٧٤وارده به شلاق تا 

(ماده » .ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد

  ).١٣٧٥قانون تعزيرات مصوب  ٥٤٠

 نقدي وتعيين مجازات جزاي  - 

به  ضربه شلاق تعزيري ٧٤تا  يا

براي جعل  انتخاب قاضي دادگاه

هايي كه موجب تصديق نامه

ضرر به شخص ثالث و يا ضرر 

  شوند.به خزانه دولت مي

نامعين بودن ميزان  - 

  هاي تعزيريمجازات

مخير بودن قاضي در تعيين  - 

  ميزان مجازات تعزيري.

عنوان حد، قصاص تعزير مجازاتي است كه مشمول «

موجب قانون در موارد ارتكاب  يا ديه نيست و به

محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و 

گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجرا و مقررات اعمال مي

كه در  است مجازاتي ،تعزير - 

موارد ارتكاب محرمات شرعي 

بنا و يا نقض مقررات حكومتي 

رعايت حال و وضع عمومي 

تعيين نوع و ميزان  - 

هاي تعزيري توسط مجازات

  دستگاه قانون گذاري كشور



 

 

مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير 

شود. دادگاه در صدور موجب قانون تعيين مي به

ت مقررات قانوني، موارد زير را حكم تعزيري، با رعاي

انگيزه مرتكب و  )الف :دهدمورد توجه قرار مي

 )ب ؛وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم

شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج 

 ؛اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم )پ ؛زيانبار آن

سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي  )ت

قانون  ١٨(ماده  ».مرتكب و تأثير تعزير بر وي

  ).١٣٩٢مجازات اسلامي مصوب 

مجرم طبق شرايط مقرره قانوني 

  .شودميتعيين 

 ٧اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند (ب) ماده («

 )،٢٧و مواد ()  ٨و بندهاي (الف) و (ب) ماده () 

اين  )١٠٥( ) و٩٤)، (٩٣)، (٤٦( ،)٤٥( ،)٤٠)، (٣٩(

» .شودقانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي

مصوب  قانون مجازات اسلامي ١١٥ماده  ٢تبصره (

١٣٩٢.(  

تمييز ميان تعزيرات منصوص/  - 

تعزيرات شرعي و غيرمنصوص/ 

  تعزيرات حكومتي

احكام  به رسميت شناختن - 

در كنار احكام شرعي  هسلطاني

هاي در تدوين مجازات

  تعزيري

اصل ثابت/ لايتغير بودن  - 

  تعزيرات منصوص

عدم اعمال نهادهاي  - 

آميز در قلمروي تخفيف

  تعزيرات منصوص

هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مجازات«

مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي 

حقوق اجتماعي است نقدي روزانه و محروميت از 

كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف 

با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي 

از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه 

مجرم، وضعيت بزهديده و ساير اوضاع و احوال، 

قانون مجازات  ٦٤(ماده  ».شودتعيين و اجرا مي

  ).١٣٩٢اسلامي مصوب 

هاي جايگزين جازاتوجود م - 

حبس در صورت وجود جهات 

 تخفيف و شرايط مقرره قانوني

  .در قلمروي تعزيرات

هاي نسل دوم جايگزين - 

  حبس

شكست كاركرد اصلاحي  - 

  زندان

  شناسي بالينيجرم - 

  اصلاح و بازپروري بزهكار - 

در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه « 

تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه مي

امكان تعويق صدور حكم در  - 

صورت احراز شرايط مقرره 

پيشگيري از برچسب  - 

  مجرمانه



 

 

وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و 

اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده 

است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به 

 )لف: امدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد

 ؛پيشبيني اصلاح مرتكب) ب ؛وجود جهات تخفيف

 ؛ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران جبران )پ

قانون  ٤٠(ماده  ».فقدان سابقه كيفري مؤثر) ت

  ).١٣٩٢مجازات اسلامي مصوب 

و تسامح در جرايم  تساهل -   .در قلمروي تعزيرات قانوني

  خرد

  درمان بزهكاراصلاح و  - 

  

  

  هاي تعزيري تفسير مجازات. ٢.٢

 - در مرحله توصيف - هاي صورت گرفته از متن در مرحله تفسير، براساس سطوح تحليل و برداشت

شوند. آيند و ارتباط ميان عناصر مختلف گفتمان با يكديگر ارزيابي ميهاي اساسي گفتمان به دست ميدال

 در گانهسه هايستون از آمدهدست به معناهاي گفتمان، اساسي محورهاي تفسير، مرحله بر اين اساس، در

هاي اساسي بر اين اساس، دال ١.ارتباط دارند متن از خارج در موردنظر گفتمان با كه هستند توصيف مرحله

 در پرتو تحليل و توصيف مرحله در اول سطح سه تحليل هاي تعزيري كه ازتمجازاي هاي گفتمانمؤلفه

ضمني به دست آمده اند، عبارتند از تعيين  معناهاي با مرتبط هايبينامتنيت و گرتحليل ذهني بينامتنيت

هاي تعزيري/ محدود نبودن تعزيرات به گذاري كشور، تنوع در مجازاتتعزيرات توسط دستگاه قانون

هاي نوين حقوق كيفري و انديشههاي تعزيري و تبلور شلاق، مشخص بودن حداقل و حداكثر مجازات

 شناسي در قلمروي تعزيرات.جرم

  

 

  

  

                                                             
 ٤٥ ،»ياسلام يداريب يروش پدام با مطالعه مورد گفتمان با ليساخت معنا در تحل نديفرا«بشير،  - ١



 

 

  

  

  

  

  

  

  

دال هاي اساسي

ورتعيين تعزيرات توسط دستگاه قانون گذاري كش

 مشخص بودن حداقل

و حداكثر مجازات

تبلور انديشه هاي 

و   نوين حقوق كيفري

جرم شناسي

تنوع در مجازات هاي 

تعزيري



 

 

  

  هاي تعزيري مجازاتتبيين . ٢.٣

هاي هاي موجود در تحولات مجازاتگفتمان آميزهاي مناقشهسويه ،هاي تعزيريدر مرحله تبيين مجازات

، »مرجع تعيين تعزير« شود. بر اين اساس،تبيين مي گفتمان ثرهاي مؤها و فرامتنجهت كشف ناگفته تعزيري

هاي تعزيري ترين مسائلي هستند كه در مرحله تبيين مجازاتدر زمره مهم »كيفيت تعزير«و » يت تعزيركمّ «

  .شوندبررسي مي

  

  دال اساسي          محورهاي اساسي گفتمان                             

  ، حاكم جامعه اسلامي است.»التعزير الي الامام«منظور از امام در قاعده 

  

تعيين تعزيرات توسط 

 دستگاه قانون گذاري كشور

مصلحت نظام و جلوگيري از صدور حاكم اسلامي به علت تشخيص   

  ها را دارد.، صلاحيت تعيين مجازاتتفاوتم و رويهاحكام بي

مشخص بودن حداقل و   شود. هاي تعزيري توسط قضات تعيين ميميزان مجازات

 تعزيري حداكثر مجازات

  
هاي تعزيري از ميان حداقل و حداكثر قاضي مخير است در تعيين مجازات

  قانون مجازات اسلامي عمل كند.  ١٨بر اساس تبصره ماده 

هدف از تعزير، تنها بازداشتن افراد از ارتكاب جرايم است و اين هدف با 

  شود.هر مجازاتي كه متفاوت از حدود باشد، تأمين مي

به  راتيمحدود نبودن تعز

  مجازات شلاق

  د.باشنمي» ضرب«محدود به تعزير 

هاي نوين حقوق كيفري مانند نهادهاي ارفاقي در قلمروي تعزيرات آموزه

 شود.به رسميت شناخته مي

 نينو يهاشهيتبلور اند

ي و فريحقوق ك

كيفرزدايي هاي تعزيري كم اهميت، رويكرد گذار به مجازاترويكرد قانون  شناسيجرم

  زدايي است.و حبس

  شود.هاي حقوق بشري در قلمروي تعزيرات به رسميت شناخته ميآموزه



 

 

  مرجع تعيين تعزير. ٢.٣.١

هاي تعزيري آن است كه آيا تعيين مجازات تعزيري آميز در خصوص تعيين مجازاتمهم و مناقشه لهمسئ

هاي در گفتمانمنشأ تفاوت  گذاري كشور تعيين شود؟بايد توسط دستگاه قانون است يابه نظر قاضي  بسته

اي از فقها دسته .دارد» أو بما يراه القاضي التعزير بما يراه الحاكم«در تفاسير متفاوت از عبارت ريشه  موجودْ 

به استناد  با است. اين گروه، كنندهبه نظر قاضي رسيدگي مجازات تعزيري بستهتعيين كه  بر اين باورند

، همان قاضي كه منظور از قاضي و حاكم بر اين نظر هستند» التعزير بما يراه القاضي او يراه الحاكم«عبارت 

علاوه  ١.تعيين مجازات تعزيري تنها بر عهده قاضي رسيدگي كننده است ،در نتيجه صادر كننده حكم است.

جرم و  ميانباشد تا تناسب  از اين اختيار برخوردار بايد قاضيبا توجه به فلسفه تشريع تعزير،  بر آن،

 ٢.كندميمقدار خاصي از مجازات را تعيين  براي هر جرمْ  قاضي رعايت كند. به همين دليل،مجازات را 

ديده بزهكار و بزهكننده حكم با حاميان فقه سنتي در اين حوزه بر اين باور هستند كه چون قاضي صادر

ميزان و نوع مجازات تواند او ميتنها  لذاكند، شود و آثار و نتايج جرم را به وضوح مشاهده ميمواجه مي

 شيعه علماي با وقت هايحكومت خصمانه رابطه به فقها از دسته اين ديگر دليل ٣.تعزيري را تعيين كند

 نتيجه، در و بود قدرت اصحاب خدمت در عامه، فقه مولود حكومتيِ  تعزيرات احكامبرخي  زيرا گردد؛برمي

 شيعي ضد حكومت هايپايه تحكيم در مهمي نقش تعزيرات، تعيين براي حاكم دستگاه به اختيار اعطاي

 شخص را »الحاكم يراه بما التعزير« عبارت در »حاكم« كلمه از منظور دليل، فقهاي سنتي، همين به ٤.داشت

 وقت دبير ،گلپايگاني صافي االله آيت راستا دانستند. درهمينمي »سلطان« و »والي« شخص نه و »قاضي«

 نظرات مورد در خميني امام به ٢١/٠٩/١٣٦٤ تاريخ به اينامه در سنتي فقه به قائلان از و نگهبان شوراي

 اتفاق حاضر حال در نيز نگهبان شواي فقهاي... «: نويسدمي »الحاكم يراه بما التعزير« عبارت حول متفاوت

 يا نوع بر قاضي الزام و حاكم نظر القاي و است در اختيار قاضي مقداراً  و نوعاً  تعزيرات اينكه بر دارند نظر

 بنا اگر است بديهي. شودمي تعزير بر ظلم موجب گاه و تعزير تعطيل موجب گاه و شرعي غير معين، مقدار

 به نوبت اگر حتي شود، تعزيرات و حدود اجراي و قضا امر متصدي ،غيرفقيه ضرورة و اضطراراً  باشد

 دستور تعيين شود، اجرا بايد تعزير كه كنيم قبول اگر و...  است همين دستورالعمل برسد، المؤمنين عدول

                                                             
 ٨٠ ،اسلام ييدر نظام قضا راتيتعزسليمي،  - ١
  ١٠/٢١٥، قرآن اميپمكارم شيرازي،  - ٢
 ٤٥ ،يمنصوص شرع راتيتعز يحقوق -يفقه نييتب، جريده اصل -  ٣
 ١/١٥٥ ،الدر المنضود في احكام الحدود،موسوي گلپايگاني،   -  ٤



 

 

شود كه حاميان فقه سنتي بر اين باور بر اين اساس، مشخص مي ١.»ندارد شرعي حجت آن براي ديگري

كند و القاي هر نظري مبني بر تعيين و ميزان تعزير در هستند كه ميزان و نوع تعزير را قاضي تعيين مي

  گذاري، عمل حرام است. هايي چون قانونقالب

دستگاه توسط  بايد ات تعزيريتعيين مجاز قائلان فقه حكومتي بر اين نظر هستند كهدر نقطه مقابل، 

 تفاوتْ م و رويهحفظ مصلحت نظام و جلوگيري از صدور احكام بيزيرا د؛ صورت گير گذاريقانون

اين  ٢.اقتضاي آن را دارد كه ضوابطي جهت تعيين انواع مجازات و ميزان حداقل و حداكثر آن ارائه شود

موجب عبارت داراي چنان اطلاقي است كه  اين معتقدند كه» التعزير موكول الي الامام«با استناد به  گروه

 متناسب را آن ميزان و تعزيري هايانواع مجازات ،صلاحديدبنا به و حسب مورد  شود حكومت اسلاميمي

داراي مصلحت  اجراي مجازات و اگر تشخيص دهد كه ي در جامعه اسلامي وضع كندارتكاب مجراي با

چون اقامه حدود بر قائلان به فقه حكومتي، اقامه تعزيرات را نيز هم ٣.كندنيست، از اجراي آن خودداري 

در هيچ  اين گروه، ضمن رد استدلال حاميان فقه سنتي بر اين نظر هستند كه ٤.دانندعهده امام مسلمين مي

 بما« چنين، عبارتهم ٥.به معناي قاضي محكمه مطرح نشده است» الي الامام«يك از متون روايي، عبارت 

 درباره موجود احاديث تمام در بلكه شود؛نمي مشاهده احاديث متون در عنوان هيچ به »الحاكم يراه

به عنوان  ٦.».است شده بيان »الوالي الي« يا و »الاسلام سلطان يراه ما علي« ،»الامام الي« عبارات تعزيرات،

: كه شودمي داده پاسخ گونهاين شود،مي سؤال تازيانه يا تعزير مقدار از كه هنگامي حماد، صحيحه در مثال،

 شهادت كه كسي كيفر درباره هم) ع( باقر امام ٧.»بدنه قوة و الرجل ذنب من الوالي يراه ما قدر علي... «

 به يطاف و الامام الي ذلك و) توقيت( وقت له ليس جلداً الزور شاهد يجلد«: فرمايندمي است، داده دروغ

 حد« باب ذيل مفيد شيخ .است امام رأي اساس بر گودروغ شاهد تعزير ميزان يعني ٨؛»الناس يعرفه حتي

 شود،مي مسلماني فرد اذيت و آزار موجب ولي نيست، قذف حد موجب كه توهين تعزير مورد در »قذف

 و أدب ففيه اللواط، و بالزنا القذف دون الكلام من المسلمين يؤذي شيء كلّ  و«: بردمي كار به را تعبير اين

                                                             
 ٤٥، »سرگذشت تعزيرات (نگرشي بر سير قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران)«مهرپور،  - ١
 ٢٠، »سرگذشت تعزيرات (نگرشي بر سير قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران)«مهرپور،  - ٢
 ٥/٦٩ ،الخلافطوسي،  - ٣
 ٢٨/٨٨ ،عهيمسائل الش ليتحص يال عهيوسائل الش ليتفص؛ حرّ عاملي، ٨١٠ ،المقنعهمفيد،  - ٤
 ٤/٢٣٢ قواعد فقه (بخش جزايي)،محقق داماد،  - ٥
 ٤/٢٣٢ قواعد فقه (بخش جزايي)،محقق داماد،  - ٦
 ٥٨٤ ،عهيمسائل الش ليتحص يال عهيوسائل الش ليتفصحرّ عاملي،  - ٧
 ١٩٥ ،مستدرك الوسائلمحدث نوري،  - ٨



 

 

 يا »حاكم« عهده بر را تعزير ميزان تعيين مفيد شيخ مورد، اين در ١؛»الاسلام سلطان يراه ما علي تعزير

   .است گذاشته »الاسلام سلطان«

حكومتي در شوراي نگهبان فقه در فرايند تصويب تعزيرات در نظام كيفري ايران، حاميان فقه سنتي و 

قائل به فقه  جهت جلب رضايت فقهاي مجلس شوراي اسلامي ناگزير شدحضور داشتند. به همين دليل، 

جب تعزير را ؛ بدين معنا كه مجلس شوراي اسلامي، رفتارهاي مجرمانه موبيني كندسنتي، راهكاري پيش

 ي موجود در متن قانونهاضمن تعيين مجازات، تصريح كند كه قاضي محصور به مجازاتشناسايي و 

مندي اين امر كه به وضوح در تعارض با اصل قانون ٢.را نيز انتخاب كندمجازات ديگري  تواندو مينيست 

، »قانون انتخابات«  ٨٣ماده  مثال، بر اساسبه عنوان  مجازات است، به صراحت در برخي قوانين متبلور شد.

هر تواند متخلف را به به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد ميهاي جرايم انتخاباتي مجازات

نحوه رسيدگي قانون « ٢چنين ماده . همكندتعزيرات آمده است، محكوم  كه در قانون مجازات متناسب ديگر

ملأعام خلاف شرع است و يا عفت  ها دراز آن استفاده هايي كهگان لباسبه تخلفات و مجازات فروشند

بـا توجه بـه شرايط و حالات مجرم، دفعات و  دادگـاه...  « دارداشعار مي» كنددار ميعمومي را جريحه

آيين « ١٨ماده  »نمايد.مـي محكومها وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يكي از مجازات زمان و مكان

هايي و ترك فعل هافعلهاي شرعي را براي اِعمال مجازات نيز »هاي ويژه روحانيتنامه دادسراها و دادگاه

داده تا در اين حالت، بر اساس كه طبق احكام فقهي قابل مجازات است، پذيرفته و به قاضي دادگاه اختيار 

  نظر خود هر مجازاتي را انتخاب كند. 

  يت تعزيركمّ. ٢.٣.٢

مقدري عقوبت غير ،تعزيربر اين باور هستند كه ت تعزير در خصوص كمّي ي اماميهگروه كثيري از فقها

در  را مجرم دارد حق شرع حاكمرو، از اين ٣.به صلاحديد حاكم واگذار شده است آناست كه تعيين ميزان 

بر اين  فقيهان از ديگر برخي ٤.كند تعزير ه بر اساس نظر خوددينرس شرعي حد بهخصوص جرمي كه 

در منابع روايي و فقهي براي  ٥.نباشد كمتر است، تازيانه چهل كه حدود كمترين از بايد تعزير كه باورند كه

                                                             
 ٧٩٥ ،المقنعهمفيد،  - ١
 ٢٩ ،»سرگذشت تعزيرات (نگرشي بر سير قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران)«مهرپور،  - ٢
 ١/٢٠ ،الدر المنضود في احكام الحدود،موسوي گلپايگاني،   -  ٣
 ٤١/٤٤٨ ،الاسلام عيشرح شرا يجواهرالكلام فنجفي،  -  ٤
 ١/٤٣٨ ،تكمله المنهاج يمبانموسوي خويي،   - ٥



 

 

تعيين ميزان  نخست،كه امر دليلي است بر اين هاي مختلفي تعيين شده است. اينجرم و گناه واحد، عقوبت

مقدر بودن ميزان مجازات تعزيري دوم، اصل بر غيرمجازات تعزيري در اختيار حاكم اسلامي است و 

، در روايت »قتل«نزديكي با حيوانات در بعضي از روايات، عقوبت  باشد. به عنوان مثال، در خصوصمي

بيست و پنج ضربه شلاق تعيين شده  سوم ، در روايتو در نهايت ١ديگر عقوبت كمتر از حدّ و تبعيد

بر حسب كه  تعزيرات، ميزان مجازات جرايميكمّيت بر اساس يك قاعده مهم در خصوص   ٢.٣است

است كه اسلام با  آنشده است. علّت اين امر تعيين ن ،گيرندشكل ميدر جامعه اسلامي  شرايط خاص

ه تعيين ضوابط كلي پرداخته و تعيين فروع را به ها و انتظامات دارد، تنها بوسعت نظري كه در تعيين عقوبت

فقها واگذار كرده است. با اين حال، اگر اعمال و افعالي برحسب شرايط زماني و مكاني خاص از سوي 

از سوي  تعزيرْ يت ها مجازات تعزيري در نظر گرفته شود، كمّ حكومت اسلامي ممنوع اعلام و براي آن

 عبارات با را ديگري كه شخصي در مورد) ع( علي امام از به عنوان مثال، ٤.شودحكومت معلوم و معين مي

 بلكه ندارد، مشخصي اندازه مجرمي چنين تعزير«: فرمود داد،مي قرار اذيت و آزار مورد »فاسق«  و »خبيث«

خداوند متعال «قائلان به فقه سنتي بر اين نظر هستند كه بر اساس روايت،  ٥.».است شرع حاكم نظر به بسته

جاري  حدبر كسي كه به حدي از حدود الهي تجاوز كند،  لذا، براي هر چيزي حدي قرار داده است

هر نوع واكنشي است كه » حدّ «، معناي لغوي آن نيست؛ بلكه منظور از واژه »حدّ«منظور از كلمه ،  ٦»شودمي

تواند اعم از حدود فقهي رو، حدّ ميشود. از اينبه تنبيه و جلوگيري از اقدامات مجرمانه تبهكاران ميمنجر 

   ٧.و يا تعزيرات باشد

 سپردن كه باورند بر اين هستند، حكومت توسط مجازات ميزان تعيين به قائل حاميان فقه حكومتي كه

 برقراري مسأله با هامجازات دقيق حدود نكردن مشخص و قضات دست به مجازات ميزان و مقدار انتخاب

 با مواجهه هنگام در قضات انفعالي حالت بر علاوه زيرا دارد؛ منافات عدالت اجراي بودن يكنواخت و نظم

 از هريك احكام شكبي و بود نخواهد يكسان هاآن نظرات و سليقه ارتكابي، هايجنايت و بزهكاران

                                                             
  ). ٢١/٥٧  ،عهيمسائل الش ليتحص يال عهيوسائل الش ليتفص(حرّ عاملي،  عليه ان يجلد حداً غير الحدّ ثم ينفي من بلاده الي غيرها  - ١
 ٨٩ ،يو قانون مجازات اسلام هيدر فقه امام راتيتعز يقيتطب يبررس، نجفي و يحيي پور - ٢
  ).٢١/٥٧  ،عهيمسائل الش ليتحص يال عهيوسائل الش ليتفص(حرّ عاملي، و ضرب هو خمسه و عشرين سوطاً ربع حدّ الزاني  - ٣
 ١٠٤ ،»راتيدر تعز يبحث«؛ معرفت، ١٧ ،»سرگذشت تعزيرات (نگرشي بر سير قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران)«مهرپور،  - ٤
 ٩٧ ،و گستره آن ريتعزمكارم شيرازي،   - ٥
  ).٧/١٧٤، كافي(كليني،  »قال رسول االله (ص): إنّ االله جعل لكل شيء حدّاً و جعل علي كل من تعدي حداً من حدود االله«قال ابوعبداالله عليه السلام:  - ٦
 ١٨٨ ،»لكل عمل محرم ريقاعده التعز ياجرا يسازوكارها«غلامي،  - ٧



 

 

 عدالت قضات، به هامجازات كميت تعيين سپردن با در نتيجه، بود. خواهد متفاوت قضات ديگر با قضات

 خواهد روبرو گسيختگيهم از و ومرجهرج با نظم جايبه قضايي دستگاه و شد نخواهد اجرا يكنواخت

 فقهي هايكتاب اكثر در حتي كه است مهم هايمجازات اجراي در يكنواخت عدالت اهميت دليل به ١.شد

 براي است. به عنوان مثال، شده معين مقدر و ثابت مجازات تعزيرات مهم، و گناهان از بعضي ارتكاب براي

 رمضان، ماه در همسر با نزديكي براي همچنين و شلاق ضربه ٥/١٢ دقيقا حيض، حال در همسر با نزديكي

   ٢.است شده تعيين شلاق ضربه ٢٥ دقيقا

ي شوراي عالي قضايي با واگذاراماميه،  در فقهتعزيرات ميزان  حدود و ثغور بودنمشخص  با توجه به

با اين حال، با توجه به حضور حاميان فقه سنتي در  ٣.مخالف بودتعيين ميزان مجازات تعزيري به قضات 

تعيين سقف حداقل و حداكثر  براي جمع ميان دو نظر، مجلس شوراي اسلامي از ابتكار شوراي نگهبان،

توان رو، مياز اين ٤.مجازات استفاده كرداكثر حدو اختيار قاضي براي تعييين مجازات از ميان حداقل و  كيفر

از ميان  مجازات يكقضات در انتخاب  كردنتعيين كيفر متغير بين حداقل و حداكثر و يا مخير گفت كه 

راه حلي بود كه مجلس شوراي اسلامي در دهه اول انقلاب اسلامي جهت رفع  ،مختلف چند مجازات

  د.بيني كرميان حاميان فقه سنتي و فقه حكومتي پيشاختلافات 

  كيفيت تعزير. ٢.٣.٣

، وضع كلمه تعزير بر گفتمان فقه سنتيفقه اماميه اختلاف نظر وجود دارد.  دردر خصوص كيفيت تعزير 

ال كلمه صلاه، مشارع لفظ تعزير را مانند استعبر اين اساس، داند. مي ٥»حقيقت شرعيه«را » ضرب«معناي 

زكات و خمس در معناي خاص و جديد خود به كار برده است؛ زيرا اگر تعريف تعزير، ضرب كمتر از حدّ 

دون «متفاوت از حبس، توبيخ و ... است. همچنين عبارت » ضرب«(الضرب دون الحدّ) باشد، آن وقت 

توان كمتر از آن را مشخص تنها اشعار به عقوبت تازيانه دارد كه داراي مراتب عددي است و مي» الحدّ

كاربرد  شود. علاوه بر آن،متبادر مي» ضرب«كه از لفظ تعزير معناي  بر اين باورنداين دسته از فقها  ٦كرد.

                                                             
 ٦٨ ،»راتيدر تعز يبحث«معرفت،  - ١
 ٢٤-٢١ ،راتيفقه الحدود و التعزموسوي اردبيلي،  - ٢
 ٤٩ ،»سرگذشت تعزيرات (نگرشي بر سير قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران)«مهرپور،  - ٣
 ٥٠ ،»سرگذشت تعزيرات (نگرشي بر سير قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران)«مهرپور،  - ٤
» حقيقت شرعيّه«تر از معناى لغوى آن باشد، آن كلمه تر يا وسيعمعناى خاصّى در نظر بگيرد كه دايره آن تنگاى هرگاه قانونگذار اسلام براى واژه - ٥

 ).٢٥، تعزير و گستره آن(مكارم شيرازي،  د دار
  ٣٠ ،التعزير، احكامه و حدودهصافي گلپايگاني،  - ٦



 

 

حاميان فقه  ٢.در اين معنا شده است اين كلمه ١موجب وضع تعيّني» ضرب«فراوان كلمه تعزير در معناي 

كنند كه با توجه به استنادات قرآني و روايي، اصل اوليه در باب لزوم رعايت استدلال مي سنتي در اين حوزه

احترام به اموال مسلمين و حرمت تعدي و تجاوز به اموال اين نتيجه را در پي دارد كه تعزير مالي جايز 

  كرد.  تجاوزتوان به مال مسلمين نيست؛ زيرا بدون سبب شرعي نمي

اطلاق لفظي كه  دانند. اين دسته، بر اساسنمي» ضرب«تعزير را مقيد به  فقها،در نقطه مقابل، بسياري از 

 ٣.داننديكي از مصاديق تعزير ميتنها را » ضرب«د، دانهدف از تعزير را بازداشتن افراد از ارتكاب جرم مي

وجود دارد كه از آن جمله روايات بسيار زيادي دالّ بر مجازات تعزيري غير بدني  دليل ديگر آن است كه

امام علي (ع) حكم به زنداني كردن شاهدان دروغگو به عنوان مثال، . اشاره كردحبس تعزيري  توان بهمي

صوص تعزير سارق ميوه، پيامبر در خ شوند.همچنين در روايات، تعزيرات مالي هم مشاهده مي  ٤.٥داده اند

هاي دزديده شده، داده اند كه نيمي از اين مبلغ، اسلام (ص) حكم به گرفتن قيمت دو برابري ارزش ميوه

 تعزير«: كه باور است اين بر هم جواهر صاحب ٦.٧هاي مسروقه و نيم ديگر تعزير سارق استبهاي ميوه

صاحب جواهر دو دليل مهم را در . داد تعميم مجازات نوع هر به توان آن رامي و نيست شلاق در منحصر

 .شماردمي لازم را مجازات شرعي، قانون هر از تجاوز براي كه رواياتي كند. نخست،اين راستا مطرح مي

است كه تعزير  امر اين بر گواه دارد، وجود تعزير مختلف مصاديق در مورد كه متعددي روايات ،دوم

 و زندان بدني، مجازات شامل تعزير«: كهاين بيان با هم حلي علامه همچنين ٩.»٨منحصر در شلاق نيست

 خاطر به كه است آن مهم ديگر دليل. دانستنمي تازيانه و شلاق در منحصر را تعزير ١١،»١٠شودمي توبيخ

 است، لازم تعزير كه مواردي از بسياري در زيرا دانست؛ شلاق در منحصر را تعزير تواننمي »ثانويه عناوين«

                                                             
 ). ٢١١، دروس في علم الاصول(صدر،  ددر معنا اطلاق مي شو لفظ  وضع تعيني به وضع حاصل از كثرت استعمال - ١
 ١٠٩ ،اسلام ييدر نظام قضا راتيتعزسليمي،  - ٢
 ٥٣١ ،مباني فقهي حكومت اسلاميمنتظري،  - ٣
 ».سبيله يخلّى ثمّ ايّاما يحبسه ثمّ به فطيف سوقيّا كان ان و حيّه الى به بعث غريبا كان فان زور شاهد اخذ اذا كان السّلام عليه علياّ انّ« - ٤
  ١٨/٣ ،عهيمسائل الش ليتحص يال عهيوسائل الش ليتفصحرّ عاملي،  - ٥

  ».مرّتين قيمته يغرم و فيعزّر«  ٦.
 ٢٣/٣٢١ ،عهيمسائل الش ليتحص يال عهيوسائل الش ليتفصحرّ عاملي،  - ٧
 الي مضافا الفعلي التعزير فيه الحد من المراد ان علي بناء. حدّ  الحد تجاوز لمن و حدا شيء لكل ان علي دلّ ممّاد التعميم يستفاد قد« -  ٨

 .»تدبرها من علي لايخفي كما النصوص استقراء من ايضا استفادته امكان
 ٤١/٤٤٨ ،الاسلام عيشرح شرا يجواهرالكلام فنجفي،  - ٩

 ».بالضرب و الحبس و التوبيخهو يكون « -  ١٠
 ٥/٤١١، ةيمذهب الإمام يعل ةيالأحكام الشرع ريتحر حلّي،علامه  - ١١



 

 

 در كرد؛ زيرا تعطيل را تعزيرات تواننمي ،صورت اين در. نيست پذيرامكان بدني هايمجازات از استفاده

 تعزير ديگر انواع از كه است اين حل راه بهترين ،نتيجه در. شد نخواهد محقق بازدارندگي هدف صورتاين

   ١.جست بهره مرتكب تنبيه و تكرار جرم از جلوگيري جهت

 در اردبيلي موسوي آقاي است، متناسب هايمجازات تبيين اسلامي، حكومت اداره اقتضايكه  جااز آن

. متن استفتاء كردند استفتاء) ره( خميني امام از گمركي مجراي و قاچاق چونهم يمجراي مجازات خصوص

 و گمركات قاچاق، قانون مانند شود؛مي تصويب مجلس در خاص قوانين كشور، امور اداره براي« چنين بود:

 عمل قوانين اين به مردم اينكه براي و سلطانيه احكام كلي طور به و شهرداري قوانين رانندگي، تخلفات

 و است شرعي تعزير باب از هامجازات اين آيا. كنندمي تعيين قانون در هاييمجازات متخلفين براي كنند،

 و هستند جدا تعزيرات از و است ديگر قسم يا است بار هاآن بر كيف و كمّ  نظر از تعزيرات شرعي احكام

 بسمه«: دادند پاسخ چنين جواب در هم خميني امام .»كرد؟ عمل آنها به بايد نباشد شرع خلاف موجب اگر

 هايمجازات به را متخلفين است، اولي حكم در شرعيه تعزيرات از خارج كه سلطانيه احكام در. تعالي

   ٢.»كنند مجازات توانندمي او وكيل يا حاكم امر به بازدارنده

 جديد عنوان گذارقانون تا شد به آن منجر بالاخره حكومتي و فتواي امام (ره) و سنتي فقهاي اختلاف تداوم

به رسميت  ١٣٧٠ مصوب اسلامي مجازات قانون در »تعزيري مجازات« برابر را در »بازدارنده مجازات«

 كردن تعطيل و نقدي جزاي حبس، نوع از را بازدارنده مجازات كيفرهاي قانون، اين در گذارقانون. شناسدب

 اقدام به بخشيدن مشروعيت به رسميت شناختن مجازات بازدارنده در قانون، علت كرد. تعيين كسب محل

برخي از  زيرا ؛٣بود فقهي منابع و كتب در سابقه كم و جديد جرايم مرتكبان رساندن كيفر به در حكومت

به همين  مخالف بودند. تعزيرات باب در كيفري حقوق عام و عرفي مقررات اعمال نگهبان با شوراي فقهاي

 هر ؛٤شود تأمين فقيهانتا دغدغه اين دسته از  شد تلاش هاي تعزيري و بازدارنده،مجازات تفكيك با دليل،

 حقوق نوين نهادهاي اعمال در را مجازات تعزيري و بازدارنده مرزبندي و تفكيك گذارقانون عمل، در چند

 و شركت« ،٢٥١ ماده در »مجازات تعليق« ،٢٢٥ ماده در »مجازات تخفيف«مدنظر قرار نداد؛ زيرا  كيفري

                                                             
 ٨٣ ،و گستره آن ريتعزمكارم شيرازي،  - ١
  ٤٧-٤٥ ،»سرگذشت تعزيرات (نگرشي بر سير قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران)«مهرپور،  - ٢
  ١٦٤ ،»افتراق ايو بازدارنده؛ اشتراك  يريمجازات تعز تيماه«محمدي،  - ٣
  ١١١ ،»يفريحقوق ك يمنددر پرتو اصل قانون يدر قانون مجازات اسلام يمنصوص شرع راتيتعز«سليماني،  - ٤
را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري  مجازات تعزيري و يا بازدارندهتواند در صورت احراز جهات مخففه، دادگاه مي« -  ٥

 ».نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد ... 



 

 

و هم  تعزيري هايمجازات برايرا هم   ٤٨٣ ماده در »جرم تكرار« و  ٤٣ و ٤٢٢ مواد در »در جرم معاونت

شايد به دليل فقدان مرزبندي دقيق اين دو دسته از  شناخته بود. رسميت به بازدارنده هايمجازات براي

  هاي بازدارنده حذف شد.، مجازات١٣٩٢ها بود كه در قانون مجازات اسلامي مصوب مجازات

  گيرينتيجه

مشخص شد كه گفتمان موثر » تعزيركيفيت «و » كمّيت تعزير«، »مرجع تعيين تعزير«پس از تبيين سه محور 

. با اين حال، در بوده است» فقه حكومتي«، گفتمان هاي تعزيري در جمهوري اسلاميبر تحولات مجازات

در قلمروي تعزيرات  گذاريبرخي شرايط، گفتمان رقيب نيز توانسته است تا حدودي بر تحولات قانون

اشاره  ١٣٦٢توان به هژموني مجازات شلاق در قانون تعزيرات مصوب سال اثرگذار باشد كه از آن جمله مي

هاي عرفي حقوق كيفري نيز در ، از زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي، آموزهبا اين حال كرد.

مقام پاسخ به پرسش اصلي اين تحقيق بايد گفت كه رو، در هاي تعزيري اثرگذار بوده است. از اينمجازات

گيري تعزيرات در ايران داراي اثر بوده در شكل» مدرنيسم كيفري«و » فقه سنتي«، »فقه حكومتي«سه گفتمان 

فقه اند. با اين حال، در اوايل انقلاب، گفتمان غالب در تحولات تعزير، گفتمان فقه حكومتي بوده است. 

همچون ابواب ديگر فقه (مانند ابواب طهارت، زكات، قصاص و ...)، يك باب جديد توان حكومتي را نمي

از فقه محسوب كرد؛ بلكه فقه حكومتي نوعي روش استنباط احكام است كه ناظر به تمام ابواب فقهي 

اي كه هويت جمعي يك اجتماع در استنباط اهميت شريعت به تحولات زندگي و نقش برجستهت. اس

هاي در نتيجه در متن تحولات مجازات ٤.اره جامعه دارد، از مباني مهم فقه حكومتي استاحكام براي اد

تعزيري در عصر حاكميت نظام جمهوري اسلامي، تعديل برخي از احكام شرعي مربوط به تعزيرات در متن 

فقه سنتي اين مسئله كه موجب انزواي قوانين، ناشي از تأثير گفتمان فقه حكومتي بر تحولات تعزير است. 

                                                                                                                                                                                              
تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال حاكم مي محكوميتهاي تعزيري و بازدارندهدر كليه « -  ١

 ».معلق نمايد
مشاركت نمايد و جرم مستند  جرائم قابل تعزير يا مجازاتتهاي بازدارندهشخص يا اشخاص ديگر در يكي از هر كس عالماً و عامداً با « ٢

به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه 

فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غير عمدي (خطاي) كه ناشي متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات 

 ».از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود

محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل  مجازات تعزيري و يا بازدارندههر كس بموجب حكم دادگاه به « -  ٣

  ».را تشديد نمايد مجازات تعزيري يا بازدارندهتواند در صورت لزوم تعزير گردد دادگاه مي

 
 ٢٦، ياسلام يو نظام جمهور يدر فقه حكومت ينهاد قانون گذار گاهيجا يبررسنقوي،  - ٤



 

 

تر، پديده انقلاب اسلامي و تلاش هاي حاكميتي فقهاي ايران دارد. به عبارت دقيقشده، ريشه در نگرش

انداز خاص به مسئله تعزير شده است. به همين دليل، گيري چشمبراي اداره جامعه اسلامي، موجب شكل

  ائل حاكميتي قابل تحليل است. هاي بازدارنده از باب توجه به مسگيري احكام سلطانيه و مجازاتشكل

هاي فقهي ميان حاميان فقه سنتي و فقه با اين حال، با گذر از دوران ابتداي انقلاب و دوري از نزاع

كيفرشناسي به و  شناسيهاي تجربي در جرمگذار با در نظر گرفتن يافتهشود كه قانونحكومتي، مشاهده مي

چون نهادهاي جديد هم تأسيسدر عرصه تعزيرات است. بر اين اساس،  عناصر گفتماني جديددنبال ايجاد 

هاي تجربي مبني بر شكست كاركرد اصلاحي زندان و آثار سوء زندان در هاي حبس متأثر از يافتهجايگزين

پذيري، معافيت از كيفر و تعويق صدور حكمْ متأثر از شكست كيفرگرايي و نشيني افتراقي و زنداناثر هم

، دادرسي كيفري هاي عدالت ترميمي و قضازدايييافته در پرتوگري ميانجيبه رسميت شناختن ندگي، بازدار

تند كه در هس جديد عناصر گفتمانيو ...  شناسي كودكان و نوجوانانافتراقي اطفال در بستر مطالعات جرم

 ،هاي تعزيريمجازات ها در متنگفتمان فقه سنتي و فقه حكومتي جايگاهي ندارند. در عوض، كاربست آن

هاي پذيري در مجازاتهاي تعزيري است. انعطافازتابي از حضور گفتمان مدرنيسم كيفري در مجازاتب

هاي گذار بدون در نظر گرفتن دغدغهموجب شده تا قانون» التعزير بما يراه الحاكم«تعزيري در پرتو قاعده 

هاي تعزيري به محور را در مجازاته و تجربهروز شدهاي بهحاميان فقه سنتي و فقه حكومتي، نگرش

و از سوي ديگر، سو، به نزاع ميان حاميان فقه سنتي و فقه حكومتي پايان دهد رسميت شناسد تا از يك

  .شناسي را به تدريج به گفتمان غالب در اين حوزه تبديل كندجرم هاي تجربييافته
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١٣٩٦. 

  ق. ١٤٠٠قم: كتابفروشي مفيد،  .٢، جلد القواعد و الفوائد .شهيد اول .٢١

  .ق١٤٠٤قم: دفتر معظم له،  .التعزير، احكامه و حدوده .، لطف االلهصافي گلپايگاني .٢٢

  ١٣٨٧قم: دارالصدر،  .دروس في علم الاصول .صدر، محمد باقر .٢٣

 ق. ١٤١٨قم: انتشارات جامعه مدرسين،  .٥لد ، جالخلاف .طوسي، محمد بن حسن .٢٤

تهران: مركز مطالعات و تحقيقات  .مترجم پيران و ديگران .گفتمان انتقادي تحليل .فركلاف، نورمن .٢٥

  .١٣٧٩ها، رسانه

سال اول، شماره اول،  .حكومتي فقه فصلنامه، »ضرورت گفتمان فقه حكومتي« .عبداللهي، يحيي .٢٦

 .١٤٣ تا ١٣٩، ١٣٩٥

مؤسسة الإمام قم:  .ةيمذهب الإمام يعل ةيالأحكام الشرع ريتحر .وسفيحسن بن علامه حلي،  .٢٧

  ق. ١٤٢٠، السلام هيالصادق عل

 .فصلنامه فقه و حقوق اسلامي، »لكل عمل محرم ريقاعده التعز ياجرا يسازوكارها« .غلامي، علي .٢٨

 .٢٠٤ تا١٧٢ ، ١٣٩١سال دوم، شماره چهارم، 

  ق.١٣٨٩، ثيدارالحد. قم: ٧، جلد كافي. بن اسحاق عقوبيمحمد بن كليني،  .٢٩

هاي بي بي سي و تحليل گفتمان اخبار سايت«پايان نامه كارشناسي ارشد ارشد  .گلبخشي، حسن .٣٠

 . ١٣٨٧تهران: دانشگاه صدا و سيما،  .»بازداشت ملوانان انگليسيراديو فردا درباره 

سال سيزدهم، شماره  .)اجتماعي علوم( ماه كتاب نشريه، »تحليل گفتمان انتقادي« .گودرزي، محسن .٣١

  .٨١تا  ٧٧ ، ١٣٨٨، ٢٢



 

 

 . ١٣٧٩، تهران: مركز نشر علوم اسلامي .٤لد )، جقواعد فقه (بخش جزايي .محقق داماد، مصطفي .٣٢

 ق.١٤٠٨قم: موسسه آل البيت،  .الوسائل مستدرك .محدث نوري، ميرزا حسين .٣٣

سال . ، مجله عدالت آرا»افتراق ايو بازدارنده؛ اشتراك  يريمجازات تعز تيماه«محمدي، حميد.  .٣٤

 ١٨٣تا  ١٥٤ ،١٣٨٥، ٧و٦دوم، شماره 

 انقلاب از پس فريك گفتمان ليتحل« ارشد كارشناسي نامه انيپا .محمدي قهفرخي، محمدصادق .٣٥

  . ١٣٩٩تهران: دانشگاه امام صادق،  .»مشروطه

  ق. ١٤١٠قم: دفتر انتشارات اسلامي،  .المقنعه .مفيد، محمد بن نعمان عكبري .٣٦

تا  ٩٧، ١٣٦٥، حق (مطالعات حقوقي و قضايي)مجله ، »بحثي در تعزيرات« .معرفت، محمد هادي .٣٧

١١٨.  

 .١٣٧٤تهران: دارالكتب الاسلاميه،  .١٠لد ، جپيام قرآن .مكارم شيرازي، ناصر .٣٨

قم: مدرسه الامام علي  .به كوشش ابوالقاسم عليان نژادي .آن گستره و تعزير .مكارم شيرازي، ناصر .٣٩

  .١٣٨٣بن ابي طالب، 

، »سرگذشت تعزيرات (نگرشي بر سير قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران) « .نمهرپور، حسي .٤٠

 .٦٨تا  ٩ ،١٣٦٨، ١٤٩و  ١٤٨شماره  .مجله كانون وكلا

  ق.١٤٢٧قم: دانشگاه مفيد،  .التعزيرات و الحدود فقه .موسوي اردبيلي، عبدالكريم .٤١

 ق.  ١٤٠١تهران: موسسه عروج،  .قواعد فقهيه .موسوي بجنوردي، سيد محمد .٤٢

قم: موسسه احيا آثار امام خويي،  ، جلد اول.المنهاج تكمله مباني .موسوي خويي، سيد ابوالقاسم .٤٣

١٣٨٦.  

قم: دارالقرآن الكريم،  لد اول.، جالدر المنضود في احكام الحدود .موسوي گلپايگاني، محمدرضا .٤٤

  ق. ١٤١٢

 ق. ١٤٠٩تهران: موسسه كيهان،  .ميمباني فقهي حكومت اسلا .منتظري، حسينعلي .٤٥

بيروت: دار احيا التراث العربي،  .٤١لد ج .الاسلام شرايع شرح في جواهرالكلام .نجفي، محمدحسن .٤٦

 ق.١٤٠٣

 .بررسي تطبيقي تعزيرات در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي .پوريحيي ، محدثهنجفي، راضيه .٤٧

  . ١٣٩٧تهران: انتشارات جاودانه، 



 

 

 يدر فقه حكومت ينهاد قانون گذار گاهيجا يبررس«ارشد  كارشناسي نامه انيپا .نقوي، فاطمه سادات .٤٨

  . ١٣٩٥قم: دانشگاه قم،  .»ياسلام يو نظام جمهور

، شماره ١دوره  .مترجم علي اصغر سلطاني .فصلنامه علوم سياسي، »نظريه گفتمان« .هوارث، ديويد .٤٩

١٣٧٧، ٢.  

 


